
   افقي: 
‌1- انســـان بدبیـــن و منفـــی – گناهکار و 

عصیانگر 
2 – ام‌الشرائین – همسخن – حرف هشتم 

3 – تیز – استان تاریخ و ادب – درجات 
4 – خودروی جمعی – پدر عرب – ردیاب 

5 – تمام – بهترین دوست – برنده صلح نوبل 1993 
6 – شهر صنعتی اســـتان قزوین – قبض و حواله – گل 

و لجن 
7 – نخ بافتنـــی – محله‌ای در »تهـــران« - اثر چربی بر 

لباس 
8 – تیزاب – ســـور ازدواج – روستایی از توابع »ارومیه« 

حومه روضه چای
9 – برهنه – سرمربی قبلی تیم ملی فوتبال امید – تکرار 

سخنی 
10 – پشت و عقب – بیماری پوستی – جنس 

11 – شرق شناس – میوه کرک دار – پیش از موعد 
12 – فدیه – عداوت – باران ریزه

13 – کشور قهوه و سامبا – نویسنده – رسم کننده 
14 – محصول آب و صابون – دهم محرم – شـــهری در 

استان »ایلام«
15 – دیدن – از دانش های پایه 

 عمود ي: 
1 – تخت روان آخرت – بازی هندی – دست نخورده 

2 – خبرگزاری رســـمی کشورمان – موذی ترین بیماری 
قرن – وصله ماهرانه 

3 – جایز- مادر خودمانی – پادشاه خوارزم 
4 – حنا – خردمند هندی – مذهب، دین 

5 – نیم تنه مردانه – لازم – حائل در مقابل خطر 
6 – نوع خاصی از موسیقی – آنتیک – عضو تنفسی 

7 – فینال – چاه متبرک مدینه – سلســـله ای سفاک در 
صدر اسلام 

8 – به رو خوابیده – مسابقات اتومبیلرانی جایزه بزرگ 
– داخل مکان زیارتی و مقدس 

9 – کل و سراسر – واحد لیتر – با عقیده واحد 
10 – لنگ می‌زند- گر بر سر نفس خود ... مردی – شوره 

زار
11 – مسابقه دوی تیمی – نوعی طلاق – من و شما 

12 – آبادانی – ماه نو – صدای نرم خندیدن 
13 – شهری در استان »چهار محال و بختیاری« - برنج 

فروش – یقه آهارزده 
14 – تندرستی، ســـامتی – نان پاره گدایی – بزرگترین 

کاخ سلطنتی جهان 
15 – ضایـــع و بیهـــوده – بهـــره هوشـــی – عـــداوت و 

خصومت

   افقي: 
1 – تابلوی اســتاد »کمــال الملک« - 

کار نسنجیده 
2 – ساقه خوراکی ترش و شیرین – گل خوشه‌ای – جگر 

سفید 
3 – معادل 28 گرم – رهایی – از دیگران نقل قول کردن 

4 – شگرد – از توابع »رامهرمز« - دلبر 
5 – خراب کردن – این زمان – آونگ 

6 – ثروتمند – از دین برگشته – عصبی 
7 – جمع مصیبت – شــهر »کوبا« - ضمیر متصل دوم 

شخص مفرد 
8 – پارچه پر سوراخ! – تنظیم موتور خودرو – سودمند 

9 – زمین – گریه کردن – غزلسرای معاصر 
10 – همراه »داد« در معامله – مثل – از نام های دختران 

11 – سال مسیحی – دریچه، سوراخ – دندان فیل
12 – اوباش – مرتاض – فلز سرخ 

13 – غیر ایرانی – نام پسرانه – فیلسوف »آلمانی« 
دروغیــن  بــرادر   – ســرزده  مهمــان   – یمنــی  زاج   –  14

کمبوجیه 
15 – هنگام و فرصت – نوعی از آمپرسنج 

 عمود ي: 
1 – بلندقدترین حیوان زمین – خوشحال – عصبانیت 
2 – نوعی ریواس – مخلوطی از رنگ‌های سرخ و سفید 

– نیلوفر آبی 
3 – شــیره اش کتیراســت – چرخــگاه – واحــد پول در 

مبادلات ارزی 
4 – رسم کننده – تشریفات – برگرداندن 

5 – کافی – گریزان – هدیه شده و تقدیمی 
6 – نغمه – محصل عرب – شریان بدن 

7 – از توابع شهرســتان »باغ ملک« - حقیقت شیء یا 
شخص – گلر فرانسه در جام جهانی 1998 

8 – با »ناز« آید – سرباز مسلح قدیم – بی زبان 
9 – یک صدم چیزی – سیال – خدای هندی 
10 – دهان کجی – رایانه همراه – خیاطخانه 

11 – جان فدا کردن – صوت موزون – قهوه 
12 – وزارتخانه – کارهای مهم – مخلص 

13 – کشوری در آسیا – پهناور – انسان 
14 – روش – ژنتیــک – از ضروری‌تریــن نیازهــای یــک 

جامعه 
15 – قســمتی از اوســتا – زبــان مــن در آوردی! – مقاله 

پژوهشی 

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
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سنایلربهتسکشلپ1
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اتازعداراگرپ4

چهننقممسومدی5

ینیبلطماینکچ6

نارجهمردنسامک7

یماویجرسانح8
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نیمکیاکقروجل12

درااپرازهبانط13

ادردانردبالبل14

زلویمیجهداروشا15

مامان ماسک بازی کی تمام می‌شود؟
چالش کودکان و والدین برای رعایت نکات بهداشتی

به پسرم گفته‌ام 
هرکس توی خیابان 

ماسکش را دربیاورد، 
بازنده می‌شود. 

خنده دارش این 
است که وقتی کسی 

را می‌بیند که ماسک 
ندارد، بلند می‌گوید 

»این باخته!« این 
کارش خیلی بامزه 

است. می‌ترسم 
یک روز دیگر خسته 
شود و بگوید مامان 

این ماسک بازی 
کی تمام می شود؟ 

کاش خدا کمک کند 
و از این وضع هرچه 

زودتر راحت شویم

ماسک بزند.«
حتــی در صورتی هم که بچه‌ها راضی به 
استفاده از ماسک باشند، محدودیت‌های 
دیگــری وجــود دارد که کار را بــرای آنها و 

خانواده‌هایشان سخت می‌کند.
شــیلد  و  ماســک  کــه  »داروخانه‌هایــی 
مخصوص بچه‌ها می‌فروشند، محدود 
هســتند و کیفیت محصولات بهداشتی 
تولید شده برای بچه‌ها هم پایین است 
و با یکی دو ساعت استفاده می‌بینید که 

کش ماسک شل یا کنده می‌شود.«
این را پدر آنیســای کلاس اولی می‌گوید 
و ادامه می‌دهد: »در این شــرایط بیرون 
بردن بچه‌ها خیلی ســخت اســت چون 
طبیعت بچه ســرزندگی و شــادی است 
و مــدام باید به بچه‌ها بگوییم به چیزی 
دســت نزنند و مراقب باشــند ماسک از 
صورت‌شــان نیفتــد. دخترم چند شــب 
پیــش بــه مــن می‌گفــت بابــا خواهش 
می‌کنــم من را ببر پــارک، قول می‌دهم 
به جایی دســت نزنم. ایــن بچه‌ها اصلًا 
تجربه رابطه اجتماعــی را در این دوران 
پیــدا نمی‌کننــد. دختــر مــن کلاس اول 
اســت اما از اینکــه با همســالانش بازی 
کنــد، دوســت شــود و قهر و آشــتی کند، 
محروم شده است. این ارتباطات نقش 
مهمی در رشــد اجتماعی کــودکان دارد 
و بچه‌های دوره کرونا متأســفانه آن را از 

دست داده‌اند.«
پدر مرســانای 6 ســاله هم از مشــکلات 
تهیه ماســک بــرای دختــرش می‌گوید: 
»اول اینکه ماســک بچه‌ها گرانتر اســت 
ماســک  برابــر  ســه  تقریبــاً  قیمتــش  و 
پیــدا  هــم  جــا  همــه  و  بزرگترهاســت 
نمی‌شــود. ماســک بــزرگ هــم چــون 
صــورت بچه‌ها کوچک اســت برایشــان 
دیگــر  نکتــه  نیســت.  اســتفاده  قابــل 
اســتاندارد بودن ماسک بچه‌هاست که 
معمولاً رعایت نمی‌شــود و ماســکی که 
ویژگی‌های مناسب را داشته و استاندارد 
باشد، خیلی کم است. الان ماسک‌هایی 
با طرح کارتون و انیمیشن‌های معروف 
ماســک  اســم  بــه  و  می‌کننــد  تولیــد 
کــودکان می‌فروشــند که اصلًا مناســب 
نیســت و ســه لایه هــم نیســت. بچه‌ها 
حتــی با ماســک کــودک اســتاندارد هم 

شرایط‌شان سخت اســت چون دائم به 
ماســک دســت می‌زنند یا ماسک‌شــان 
را درمی‌آورنــد. البتــه ایــن را هم بگویم 
کــه بچه‌هــا حرف گــوش کردن‌شــان در 
این مورد بیشــتر از بزرگترهاست. دختر 
خود من وقتی بیــرون می‌رویم و بهش 
می‌گویــم ماســکت را درنیــاوری، گوش 
و  درنمــی‌آورد  را  آن  اصــاً  و  می‌کنــد 
ممکــن اســت فقط بــه آن دســت بزند 
مــا الگــوی بچه‌هــا هســتیم و خیلــی به 
مــا نگاه می‌کننــد. مثلًا وقتی بــا دخترم 
وارد مغــازه‌ای می‌شــویم و می‌بینــد که 
فروشــنده ماســک نــزده، می‌پرســد بابا 
چــرا ایــن آقا ماســک نــدارد؟ مگر همه 
نباید ماسک بزنند؟! همین سؤال‌ها که 
در ذهنش ایجاد می‌شــود ممکن است 
باعث شود نسبت به استفاده از ماسک 

تردید پیدا کند.«
مــادر آرمــان4 ســاله امــا راه جالبی پیدا 
کــرده: »مــن جــوری رفتــار می‌کنــم که 
انگار داریم بازی می‌کنیم. مثلًا ما وقتی 
بیرون می‌رویم ماسک می‌گذاریم چون 
قــرار گذاشــته ایــم این جــزو بــازی مان 
باشــد. بچه‌ها هر چیزی را با سرگرمی و 
بازی بهتر متوجه می‌شــوند مخصوصاً 
وقتــی سن‌شــان کمتر اســت. وگرنــه اگر 
بزرگتر باشند، می‌شود راحت‌تر برایشان 
توضیــح داد امــا در ســن پســر مــن این 
روش جواب می‌دهد و اتفاقاً خیلی هم 
خوشش آمده. من به او گفته‌ام هرکس 
توی خیابان ماسکش را دربیاورد، بازنده 
می‌شــود. خنــده دارش ایــن اســت کــه 
وقتی کســی را می‌بیند که ماسک ندارد، 
بلند می‌گوید »این باخته!« و این کارش 
خیلی بامزه اســت. می‌ترســم یــک روز 
دیگــر خســته شــود و بگوید مامــان این 
ماســک بازی کی تمام می‌شــود؟ کاش 
خــدا کمــک کنــد و از ایــن وضــع هرچه 

زودتر راحت شویم.«
ایــن دوره از زندگی‌مان انــگار جایی گم 
شــده. کنــده و دور انداختــه شــده. چــه 
آغوش‌هــا کــه در حســرتش ماندیــم و 
چه ســفرها کــه نرفتیم. دنیــای کودکان 
هــم ایــن روزهــا شــبیه آنچه باید باشــد 
نیســت. صورت‌های کوچک‌شان پشت 

ماسک‌های بزرگ پنهان شده.

مــن کوچک اســت و ماســک‌های بزرگ 
هم برایشــان بزرگ می‌شــود. یکی دوبار 
تــاش کــردم برایشــان ماســک خانگی 
درســت کنــم اما تلاشــی نافرجــام بود و 
خیلــی هم به مذاق‌شــان خــوش نیامد. 

این بود که کلًا منصرف شدم.«
اینهــا گفته‌هــای مــادر صبا و محیاســت 
کــه مثل بقیــه بچه‌ها ایــن روزهــا درگیر 
نــکات  رعایــت  و  ماســک  از  اســتفاده 

بهداشتی هستند.
نیکتــای 9 ســاله هــم بــه گفته مــادرش 
بشــدت مراقــب ایــن اســت که مســائل 
بهداشــتی را رعایت کنــد. او حتی موقع 
بیــرون رفتن خــودش به پــدر و مادرش 
یــادآوری می‌کند که ماســک بزنند و اگر 
دست‌شــان را بــه جایی می‌زنند، ســریع 
را  دست‌هایشــان  تــا  درمــی‌آورد  الــکل 
ضدعفونــی کننــد. او این روزهــا در کیف 
کوچکش یک شیشه محلول ضدعفونی 
کننده و ماســک یدکــی دارد و بدون آنها 
از خانه بیرون نمی‌رود. مادر نیکتا گرچه 
از اینکــه دخترش تمام نــکات را رعایت 
می‌کنــد و حواســش هســت، خوشــحال 
است اما از طرفی نگرانی این را هم دارد 
که ایــن رفتارها در او به وســواس دائمی 
تبدیل شود. او می‌گوید: »پدر نیکتا ماهی 
دوبــار مأموریــت شهرســتان مــی‌رود و 
موقعــی که برمی‌گردد، دخترم تا دو روز 
وقتی پدرش خانه است از اتاقش بیرون 
نمی‌آیــد چــون می‌ترســد پــدرش کرونا 

گرفته باشد.«
بعضــی بچه‌هــا مثــل بردیای 14 ســاله 
امــا از آن طرف بام افتاده‌اند. »پســر من 
با ماســک مشــکل دارد. البته بنــدرت از 
خانــه بیرون می‌رود و شــاید دلیل اینکه 
نمی‌توانــد خیلــی بهداشــت را رعایــت 
کنــد، ایــن باشــد کــه زیــاد در موقعیــت 
بــا  می‌دهــد  ترجیــح  او  نگرفتــه.  قــرار 
ماســک بیرون نــرود و به همیــن خاطر 
از فعالیت‌هایش چشــم می‌پوشد. مثلًا 
نمــی‌روم  ســواری  دوچرخــه  می‌گویــد 
چون با ماسک نفســم بند می‌آید. چند 
بار هم که با دوســت هایش بیرون رفته، 
فهمیــدم کــه همــه ماسک‌شــان را زیــر 
چانه‌شــان می‌زننــد. وقتی هم که ســوار 
ماشــین اســت، اصــاً راضی نمی‌شــود 

قــرار نبــود اینقــدر بمانــد. دســت کــم 
روزهــای اول که اینطور بــه نظر می‌آمد. 
موقــت  می‌گفتیــم  خودمــان  پیــش 
اســت، می‌گذرد. قرار بود موقت باشــد، 
نشــد. گفتنــد جوان‌ترهــا و آنهایــی کــه 
بیماری زمینه‌ای ندارند، نگران نباشــند 
ولــی جــای نگرانی بــود. گفتند کــودکان 
مصون هســتند، اما خلافش ثابت شد. 
کرونــا تمــام قاعده‌هــا را شکســت و هــر 
روز خــودش را بــه شــکلی دیگــر نشــان 
داد. حــالا مانــدگار شــده و انــگار بــه این 
زودی‌ها خیال رفتن ندارد. خســته‌ایم و 

بی‌حوصله. چشم دوخته‌ایم به دهان‌ها 
که شــاید خبــری خــوش از آنها شــنیده 
شــود. ایــن وســط آنچــه را بایــد انجــام 
دهیم، تا جایی که از دســتمان برمی‌آید 
انجــام می‌دهیــم؛ مــا و کودکانمــان کــه 
وســط بازی کرونــا هســتند. صورت‌های 
کوچکشان زیر ماسک‌های بزرگ پنهان 
شــده و ایــن نقــاب، دیگر بازی نیســت. 
نمی‌شــود هر موقعی که دوست دارند، 

برش دارند و بازی را از نو شروع کنند.
دختــر کوچولــو موهایش را مدام پشــت 
گــوش می‌زنــد. موهــا ســر می‌خورنــد و 
دوباره توی صورتش می‌آیند. این وسط 
کش ماســکش درمی‌آید. ماســک روی 

زمین می‌افتد. دختر بچه دولا می‌شــود 
تا برش دارد. مادر ســرش جیغ می‌زند: 
»دست نزن!« بچه سرجایش میخکوب 
می‌شود. »مگه بهت نگفته بودم مراقب 
ماســکت بــاش؟!« در همان حــال دارد 
تــوی کیفــش دنبــال چیــزی می‌گــردد. 
عاقبت یک ماســک ســفید درمــی‌آورد 
و روی صــورت بچــه می‌گذارد. ماســک 
بــزرگ اســت و روی صــورت دختــر لق 
می‌زنــد. مادر دســت بچــه را می‌گیرد و 

غرو لندکنان می‌رود.
کنــار آمــدن بچه‌هــا بــا ماســک راحــت 
نیست. بزرگترها هم دیگر کلافه شده‌اند 
چه برســد بــه کــودکان. »دخترهای من 

خیلــی زود فهمیدنــد که باید با ماســک 
کنار بیایند. البته دختر بزرگم که 12 ساله 
اســت بیشــتر رعایــت می‌کنــد و از وقتی 
کــه از خانــه خارج می‌شــود تــا زمانی که 
برگــردد اصــاً ماســکش را برنمــی‌دارد. 
دختــر کوچکــم که 10 ســالش اســت اما 
از ماســک زدن خســته و کلافــه  گاهــی 
می‌شــود مخصوصاً وقتی که قرار اســت 
صورتــش  روی  زیــادی  مــدت  ماســک 
بماند. گاهی هم دائم به ماسکش دست 
می‌زند و باید مدام حواســمان باشد و به 
او تذکــر بدهیــم. البته مشــکل دیگر این 
اســت که ماســک‌هایی که بــرای بچه‌ها 
در بازار وجود دارد، برای ســن دخترهای 
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